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فنن  بیان ما یحتاج الیه »لفع  بوده انت. خواهد بگوید دلالت هم بااصلاً ب ابر این انت، پس ب ابراین این روایت  م 

حلالا کله « و لعلها»و به حسب مساعدت و موافقت ظروف و شرایط هر زما   بیان فرمود د. « ال اس کان عدریجیاً

این جوری بوده براناس مساعدت ظروف و شرایط بوده لع  بیان بسیاری از موضوعات مستحدثه، شرایط و ظروف 

لم عساعد عل  بیان جمیع ما ف  »زمان بفرمای د فلذا  فرمود د. و لع  آن ظروف و شرایط  مساعدت  داشته که در آن

واگذار شده بع   از آن ما ف  « الکتاب من الاحکام و المعارف و أوک  بعض ذلک ال  ائمة المتمخرین علیهم السلام

السلام. امام م تظلر و م تظ ر. هلم م تظللر  الکتاب از احکام و معارف به ائمه متمخرین علیهم السلام و امام م تظر علیه

آور لد واگذار شده که ایشان وقت  عشریف م « ف  عصر ظهوره»انت ایشان هم م تظ ر انت ایشان. نلام الله علیه. 

عوان بست برای صحت عمسک ها را بیان بفرمای د. به ایشان ایکال شده. پس ب ابراین از این طائفه هم طلرف   م آن

 ت و اطلاقات. و صل  الله عل  محمد و آله. به عموما

  

 

 26جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

طایفه نوم از روایاع  کله بله « یحتاجون الیه ال  یوم القیامة اس بماع  ال الطائفة الثالثة: ما دل  عل  أن  ال   )ص( أ»

شود برای امکان عمسک به عمومات و اطلاقات برای مصادیق جدیده، روایلاع  هسلت کله دلاللت آن انتدلال م 
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هلا را  د آناز دارک د بر این که پیام ر عظیم الشمن صل  الله علیه و نلم همه چیزهای  که مردم عا قیامت به آن  یم 

هلا را ظاهرش این انت که این« أع  بجمیع ما یحتاج الیه»آورده انت. عقریب انتدلال به این روایات این انت که 

ها اعطا کرده باشد و الا اگر آورده ول  بله آورده و اعیان هم کرده، اعیان کردن به این انت که بیان کرده باشد، به آن

ای مهر و موم شلده یلک ش  گاه داشته یا در یک کت   و در یک خزا هفس خودزا ه  هیچ کس ابلاغ  کرده، در خ

شود که، پس ظاهر این که أع  ال اس، پیام ر هر چه ملردم  یلاز دار لد آورده جای  گذاشت د، این که أع  ال اس  م 

آن طلرف ت. از  لار انلها ایصال کرده، این مفلاد ایلن اخانت، اعیان کرده انت، ظاهرش این انت که یع   به آن

ها خارج از  یاز مردم که  یست، ممایحتاج الیه بی یم که این مسائ   وپیدا و جدید مما یحتاج الیه ال اس انت، اینم 

شود. و از طرف دیگر  سل ت بله ایلن موضلوعات ال اس انت، پس داخ  در آن عمومات ما یحتاج الیه ال اس م 

ها شود آنمحاله برای این که اعیان صادق بشود لامحاله معلوم م راین لاس ب ابجدیده ع صیص  ما از شارع  داریم، پ

در ضمن اطلاقات و عمومات ایصال فرموده و اعیان فرموده، پس ب ابراین عمسک به اطلاقات و عمومات به حسلب 

 دلالت التزامیه این روایات درنت خواهد شد. این عقریب انتدلال به این طایفه انت. 

ن  روایة »یک  از این روایات طایفه ثالثه این روایت انت؛ « م ها» ید که:فرمام  نلملاعلةل بْن  م هْلرلانل عللنْ ألب ل  الْحلسلل

ایلن « اصللحک الله»علرض کلردم « قلالل: قُلْتُ ألصْللحلکل اللَّهُ إ  َّا  لجْتلم عُ فل لتللذلاکلرُ مللا ع  ْلدل لا»امام کاظم (« ع)مُونلى 

به امام گفتن یع   چ ؟ امام « اصلحک الله»ها که ت عوی کتب شروح احادیث و اینحث  هس  یک باصلحک الله یع 

یع   چ ؟ این مع ایش ع ارت یع   احوالات شما را، خب در ضیق و در « اصلحک الله»که صالح انت به عمام مع ا 

ی متعال به صلاح و رفلاه ید خداکه داربی  د یع   احوال شما را از این مشکلاع  بین دشم ان هست د،  املایمات م 

آن چه که از علوم شما به ما رنیده و خ لردار « ألصْللحلکل اللَّهُ إ  َّا  لجْتلم عُ فل لتلذلاکلرُ ملا ع  ْدل لا»ع دی  ک د. مع ا این انت 

هیچ موضلوع  وارد بلر ملا « مُسلطَّرعءع  ْیه  شلءع إ لَّا ول ع  ْدل لا ف فلللا یلر دُ علللیْ لا شل ْ»ک یم. ها را با هم صح ت م شدیم آن

ای وجلود ای و به نلطر درآملدهشود مگر این که پیش ما یک ش ء مسطر و  گاشته شدهشود، از ما نؤال  م  م 

ی ا ش ءع یرد عللا»که و این « ول ذلل کل م مَّا أل ْعلمل اللَّهُ ب ه  علللیْ لا ب کُمْ»دهیم ها پانخش را م دارد که بحمدالله به وانطه آن

به وانطه شما ائمه علیهم السللام، اگلر « ا عم الله به علی ا»های  انت که این یک  از  عمت« الا و ع د ا ش ءع مسطر

ثُلمَّ »ها پانخ بدهیم. اما بلاز دا ستیم عا به وانطه آندا ستیم، این مطالب را م شما   ودید ما کجا این مسائ  را م 

یلرد »ها را بلد  یسلتیم. شود که جواب اینیک چیزهای کوچک  هم گاه  به ما وارد م « الصَّغ یرُ ءُ ْا الشَّیلر دُ علللیْ ل
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« فلیل ظُْرُ بلعْ ُ لا إ لللى بلعْلضٍ»ها پیش ما وجود  دارد. نکه چیزی راجع به آ« ءعللیْسل ع  ْدل لا ف یه  شل ْ علی ا الش ء الصغیر

گویلد . شما حرف  دارید، آن حرف  داری؟ من هم چیزی  دارم. آن هم م چشم.. آن به ک داین به چشم آن  گاه م 

ها ها، اموری که ش یه آنخب راجع به خود آن چیزی  داریم ول  ش یه آن« ول ع  ْدل لا ملا یُشْ  هُهُ»من هم چیزی  دارم. 

 یه آن هست نلرایت بله ه در شحکم  کشود ما این را به آن قیاس ک یم و همان هست پیش ما وجود دارد. آیا م 

پرن د مثلاً آلومی یوم پاک این هم بدهیم، بگوییم حکم این هم این انت یا  ه؟ مثلاً فرض ک ید حالا امروز از من م 

گوییم خب آهلن کله روایلات دارد دا یم چیه؟ م انت،  جس انت، انتفاده از آن حلال انت، حرام انت، چه م 

. پس دا یم احکامش چیست، خب این هم فلز انت دیگه، مث  آناع  که بوده و م ین فلزها، اشود یا فلان و اینم 

ها حلال انت، انتفاده از این هم حلال انت. یش هه ها پاک انت، این هم پاک انت. انتفاده از آنبگوییم حالا این

« فل لق یسُ علللى ألحْسل  ه  ا ما یش ههو ع د » یم؟ عوا یم این کار را بکها انت. م گوییم این هم ش یه همانانت دیگر، م 

رویم چیلزی یع   در مقام قیاس هم  م های  که پیش ما هست. ک یم به بهترین آنپس این ش ء صغیر را قیاس م 

عرین که مثلاً فاصله با آن فارق با این زیاد انت به آن قیاس ک یم.  ه چیزی که بهترین ش هات را به این دارد،  زدیک

فلقلالل ول ملا للکُمْ ول ل لْق یللاس  إ  َّمللا هللللکل مللنْ هللللکل م لنْ قلل ْل کُمْ »ک یم. ت که ش یه این انت با آن قیاس م یزی انچ

هلای  کله دا ست د به آنها که آن که  م قیاس کسا   که ق   از شما بود د و هلاک شد د به وانطه همین« ب الْق یلاس 

شود در ادیان گذشته هم این جلور کرد د به خاطر این هلاک شد د. یع   معلوم م م  د قیاسدا ست ش یه آن را م 

ها که در بع ل  روایلات ای مث  ابوح یفه و امثال اینک د عدهبوده، یا در خود انلام که وقت  این آقا دارد نؤال م 

ثُمَّ قلالل »ها را لعن فرمود د. که اینباشد. شاید  اصلاً ح رت لعن فرمود د، شاید عوی همین جا باشد الان، همین جا

دا یم یع   نکوت. چیزی که مل « إ ذلا جلاءلکُمْ ملا علعْللموُنل فلقُولُوا ب ه  ول إ نْ جلاءلکُمْ ملا للا علعْللمُونل فلهلا ول ألهْولى ب یلد ه  إ للى ف یه 

در مقاب  امیرالملؤم ین «   یفلةل کلانل یلقُولُ قلالل علل  ٌّ ول قُلْتُ أل لابلا حلهُ ألثُمَّ قلالل للعلنل اللَّ»دا یم نکوت. دهیم،  م جواب م 

ول قلاللت  الصَّحلابلةُ ول »گویم؛ مخالف امیرالمؤم ین. دکان باز کرده بود، گفت عل  این جور فرموده من هم این جوری م 

ثُمَّ قلالل أل »ها  ظر دیگری دارم، من در مقاب  آنرد د، اخذ ک ها از پیغم رصاح ه پیام ر این جوری گفت د که آن« قُلْتُ

روی؟ عوی حلقه درس او، عوی جلسلات او شلرکت به مجلس او م  آیا عو عجلس ال  ابوح یفه؛« کُ ْتل علجْل سُ إ للیْه 

ن اونت. بله من هلم دید نخ ق  کردا م همین نخ   که الان شما  ه، ول  م « فلقُلْتُ للا ول للک نْ هلذلا کلللامُهُ»ک  ؟ م 

فلقُلْلتُ »گوید قال عل ع و أقول کذا یا قال الصحابه و أ ا اقول کذا، ایلن نلخن او هسلت. دا م همین حرف که م م 

نُولُ اللَّله  ى رلألعل» این جمله را باید انتفهامیه خوا د« ألصْللحلکل اللَّهُ ألعلى رلنُولُ اللَّه  ص ال َّاسل ب ملا یلکْتلفُونل ب ه  ف   علهْد ه 
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پیام ر برای مردم چیزی که در عهد خودشان، در عهده خود پیام ر بتوا  د اکتفاء « ص ال َّاسل ب ملا یلکْتلفوُنل ب ه  ف   علهْد ه 

در های  کله فرمود بله.  ه ع ها آن« قلالل  لعلمْ»به آن بک  د و دیگر  یازی به قیاس و امثال ذلک  داشته باش د آورده؟ 

و ما یحتلاجون الیله »فقط آن   وده که در عهد خودش باشد و او « ول ملا یلحْتلاجوُنل إ للیْه  إ للى یلوْم  الْق یلاملة » ش بودهعهد

ها ضایع شده، آیا بع   از این چیزهای  که پیام ر آورده برای مردم این« ءعفلقُلْتُ فل لاعل م نْ ذلل کل شل ْ ال  یوم القیامة

اهللش هملان ها ضایع  شده، پیش اهلش موجود انت کله قهلراً هیچ  از آن« فلقلالل للا هُول ع  ْدل ألهْل ه .»فته؟ از بین ر

 خلفای اث اء عشر رنول الله صلوات الله و نلم هست د، ائمه اث   عشر به اضافه صدیقه طاهره نلام الله علیها. 

 خب این یک روایت. 

 ید. آس: با عقری   که گفتیم جور  م 

 آید؟مان باط  انت. چرا جور در  م آید عقریبخب اگر جور در  م  :ج

 یع   عوی مردم  یست ....  گوید هست ول   زد اهلش انت،س: م 

 ج: بله. 

ها را بدا ید که حلکلیم انلت، دو احتمال این جا دارد. اگر خوانتید این« حلکیم»یا « و م ها روایة محمد بن حُکیم»

قلالل: قلالل ألبُو الْحلسلن  علللیْله  »به رجال مامقا   مراجعه ک ید یا ای اح الإشت اه مرحوم علامه. باید  ها رایع   ض ط این

انلت  ل  مهماین خی« ول ولضلعل یلدلهُ علللى ف یه  [أل لا]السَّللامُ: إ ذلا جلاءلکُمْ ملا علعْللمُونل، فلقُولُوا، ول إ ذلا جلاءلکُمْ ملا للا علعْللمُونل، فلهلا 

دا م هیچ ابای  دا یم از گفتن این که  م های خلاف واقع  یفتیم، واقعاً آن که  م ه ماها برای این که عوی چاله چولهک

کردم، گاه  الله حائری قدس نره بارها شده من از ایشان مسمله نؤال م  داشته باشیم. بزرگان علمای مرحوم آیت

دا م. یع   حت  این را انتدلال   وشتم عوی گفت  وشتم اما  م ان م د، ایشک م  های واضح که آدم خیالهم مسمله

کرد. علامه ط اط ای  قدس نره هملین جلور، ملن خلودم ابای  هم  م دا م، هیچ شرح عروه یا فلان ول  الان  م 

ادم  یست. هیچ ا م، ید م  خوانتم،کردم که در حاشیه شما در انفار... عوضیح م بع   چیزها را از ایشان نؤال م 

فلقُلْتُ: »ها در عهذیب  فس واقعاً عربیت شده انلام بود د. خب دا م  داشت. این دلی  انت بر این که اینابای  از  م 

دهید که ما مثلاً خودمان قیاس ک یم، دا ید هیچ   گویید؟ و اجازه  م فرماید آن را که  م خب چرا م « ول ل مل ذلل کل؟

 گویید هیچ   گویید؟ یزی خودمان بپرورا یم و بگوییم. چرا م م یک چان ک یانتحس
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 شود؟ س: حت  اجتهاد کردن را هم شام  م 

شود  ه، چون مع ای اجتهاد این انت که زحمت بکشیم ب ی یم چ  گفت د.  ه ایلن کله چیلزی بگلوییم. فللذا ج:  م 

ن اجتهاد یع   کلام ائمه را فهمیدن. ععریف عرف  بوالحسآنید ااجتهاد این انت که ب ی یم چ  گفت د. به قول مرحوم 

ها گویم، آنها چ  فرمود د  ه من دارم یک چیزی م فهمد ائمه چ  فرمود د، آنآن این انت، مجتهد انت یع   م 

 چ  فرمود د. 

ار  کرد د، همه چیز را آورد د، عو از پیش ا واگذچیزی ر« قلالل: ل ملنَّ رلنُولل اللَّه  صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه فقلت و ل مل ذاک »

به هر چه که ملردم، « ألعلى ال َّاسل ب ملا اکْتلفلوْا ب ه  علللى علهْد ه  ل ملنَّ رلنُولل اللَّه  صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه »خود چه چیز بگوی ؟ 

ل الله آورده، پس ب ابراین جای  باق  ود رنوعهد خ ک  د به آن در عهد خودشان، دربه آن چیزی که مردم اکتفاء م 

 ما ده برای این که بخواه د از خودشان چیزی بگوی د یا قیاس ک  د یا انتحسان به خرج بده د یا کارهای دیگلری 

ول الله عهد رنلعد از هرچیزی هم  یاز به آن هست ب« ول ملا یلحْتلاجوُنل إ للیْه  إ للى یلوْم  الْق یلاملة .»بک  د که در عامه هست. 

عا روز قیامت آورده. خب حالا این دو عا حدیث، الان عقریب انتدلال را هم بخوا یم بعد ب ی یم آیا اشلکال دارد یلا 

  دارد؟ 

 س: این روایت مث  روایت ق ل ، عقری اً مث  روایت ق ل  انت فقط ؟؟؟ آخرش یک کم ، یک روایت انت؟ 

ک د، این را محمد حُکیم شل یده ماعه از امام ش یده بوده دارد  ق  م   را نیت ق لج:  ه، دو عا روایت انت. آن روا

 ک د. دارد  ق  م 

 س: ....

ج: بله، خب ممکن انت یک مجلس بوده هر دو حاضر بود د، هر دو ش ید د آمد د  قل  کرد لد، ممکلن انلت در 

ت ابوالحسن مون ، این ابوالحسلن جا گف ده، آنمجالس متعدد ش ید د. بعد هم این ابوالحس   که در این جا گفته ش

 هم آیا امام مون  انت یا عل  بن مون  الرضا انت یا امام هادی انت، چون ک یه چ د امام ابوالحسن انت. 

 س: ...

 دا م شاید بخورد، باید مراجعه به رجال بشود. ج: شاید به امام رضا هم بخورد. من الان  م 
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حتل  « فة أن  ال    صل  الله علیه و آله قد أع  بجمیع ملا یحتلاج الیله ال لاسالطائ اد هذهعقریب الانتدلال: أن  مف»

موضوعاع  که احتاج الیه بعد عصرش، عصریح دیگر؛ فرمود حتل  بعلد از عهلد خلودش الل  یلوم القیاملة. حتل  

لحاجلة فل  رداً لیکن موو لم »موضوعاع  که  یاز دار د به آن موضوعات بعد از عصر  ف  صلوات الله علیه و نلم، 

حت  این موضوعاع  که بعداً مردم به آن  یاز دار د و مورد  یاز در عصر خلود پیلام ر   لوده. ایلن روایلت « عصره

موضوعاع  که  وپیلدا انلت از « و الموضوعات الجدیدة من هذا القسم»ها را هم ح رت فرموده. گوید حکم آنم 

این مقدمه « و ظاهر» وده ول  بعداً مورد  یاز مردم واقع شده.  یاز  مورد  همین قسم انت که در عهد ایشان   وده و

و ظاهر اعیان ال اس به بیا ه لهم »أول . مقدمه ثا یه که مهم این مقدمه ثا یه هم رکن در انتدلال انت که اگر بپذیریم. 

رای مردم، و رنا ده موده ببیان  أع  ال اس ظاهرش این انت که چه کار کرده؟ ظاهرش این انت که « و ایصاله الیهم

خودش  گه داشلته بله هلیچ کسل   به مردم، ایصال  موده آن را به مردم و الا عرض کردم آورده، عوی صفحه  فس

 گفته، این چه ایصال به مردم انت، چه اعیان به مردم انت. یا عوی کتاب  داده به امیرالمؤم ین فرموده به هیچ کلس 

س ظاهر اعیان برای  اس، ما یحتاجون الیه، برای مردم اعیان فرموده این انت انت؟ پمردم   گو، این چه اعیان برای

لا مجرد بیا له للأئملة عللیهم »ها بیان کرده و ایصال فرموده. مع ای آن این انت، ظهورش در این انت که برای آن

ن مع ای اعیان  یست. این هم مة، اید الائمجرد بیان و مجرد ایداع آن مایحتاج الیه ال اس ع « السلام و ایداعه ع دهم

مقدمه دوم. مقدمه نوم. خب پس ب ا شد بیان کرده باشد. ب ا شد ایصال کرده باشد. ایصال یا به  لص انلت یلا بله 

 اطلاق و عموم انت. به  ص که  یست پس لامحاله به چیست؟ به عموم و اطلاق خواهد بود. 

پس این روایات « لة م درجع ف  العمومات و الاطلاقاتلامحا دة فهوو حیث لم ی ص عل  حکم الموضوعات الجدی»

ک د بر ایلن کله عوا یم به عمومات و اطلاقات عمسک ک یم و دلالت م ک د بر این که ما م به دلالت التزام دلالت م 

 کلت ایلناین اطلاقات و عمومات آن اشکال مان ق در آن م دفع انت. خودمان  توا ستیم حل  بک لیم ولل  بله بر

 فهمیم که اشکالات مان ق م دفع انت. این انتدلال. ت م روایا

الم اقشه ف  الانتدلال بالطائفة الثالثة: إن  الإعیان بجمیع ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامة لیس ظاهراً فل  بیلان »

لله علیه و آلله دیلنع صل  ا ال    ذلک لل اس ف  عصر ال    صل  الله علیه و آله فنن  المقصود أن  الدین الذی جاء به

کام ع و مت منع لجمیع ما هو مورد الحاجة و إن کان بعض احکامه مستودعاً ع د الائمة علیهم السلام ک  ی ی ن ذللک 

این مع ای این روایت مقدمه ثا یه آن مح  اشکال انت یا مقدمه ثالثه مح  اشکال انت کله « ف  الظروف المساعدة
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انت که بیان... اطال ال اس یع   بیان کرده، ایصال کرده.  ه، مع لایش ایلن  یسلت. ش این مع ای گویید بیان،شما م 

ها را از طرف خدای متعال آورده و دین او دین بلکه مع ایش این انت که آن چه که مردم  یاز دار د پیام ر همه این

آیلد، ممکلن ی از علوی آن در  م ین چیز ه، چ ها را به  فسه الشریفه بیان فرموده؟ کامل  انت. اما آیا خودش این

ها را آورده پیش اولیای خودش گذاشته گفته در هر زما   به م ان ت آن زملان اگلر ظلروف و شلرایط و انت این

ها مساعدت ک ید برای مردم بیان ک ید. آیا اگر این باشد؛ روش و رو د کار غلط انت بگوییم پیام ر هرچل  کله این

 ده؟  ه. دم آورشما مرلازم بوده برای 

هلا شود جواب داد که با آوردن قرآن خود اینبیان هم صادق باشد که بگوییم بیان ایصال هست آن وقت م  س: ...

 ایصال به مردم هم شد د. 

 فهم د از آن که. ج:  ه، چون  م 

 فهم د. ها  م س: ایصال شده آن

دربسته به کس  بدهیلد بگلوی   که شما یک  امه  این ست. مثفهم د که ایصال  یآن ایصال  یست که. وقت   م ج: 

 فهمد. خب این چه ایصال  انت؟ حق هم  داری که باز ک   یا به یک لغت  وشت  که او هم بخوا د  م 

پس ب ابراین این جوری اعیان بجمیع ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامة، ایلن مع لایش ایلن للیس « و لو اغم  ا»

فلنن  المقصلود أن  اللدین »یحتاج برای مردم عا در عصر     که خود پیام ر بیان فرموده باشد.  آن ما ر بیانظاهراً د

ها در آن وجود دارد همه آن« الذی جاء به ال    صل  الله علیه و آله، دینع کام  و مت منع لجمیع ما هو مورد الحاجة

خب فلذا انت ما «  وا ذلک ف  الظروف المساعدةک  ی یلسلام و إن کان بعض احکامه مستودعاً ع د الائمة علیهم ا»

ها انت، این را معتقدیم. اما قائلیم، معتقدیم که در همه مسائل  که بشر به آن  یاز دارد انلام کام  انت و مت من آن

یلن را ریم. ام بگلذاعوا یم در اختیلار ملردگوییم که ما امروز همه مایحتاج الیه ال اس را به ع وان دین م این را  م 

ها به دنت ما رنیده یا  رنیده، یا بیان کرد د، ظروف مساعده بوده دا یم همه آنعوا یم بگوییم، برای این که  م  م 

هلا را عوا یم بگوییم. خب  رنیده خب برائت داری مثلاً، معذر داری، اینیا   وده. بله از جهت ععذیر و ع جیز، بله م 

خلواهیم یم  ظر انلام در باره فلان چیز فلان امر انت، فلذا انت که در علوم  که م ن بگوکه الا عوا یم. اما اینم 

کاوی یا علوم دیگر ما ش ان ، عوی علوم روان ش ان ، روانبه واقع برنیم، ععذیر و ع جیز  یست، عوی علوم جامعه
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بگوییم به ضرس قاطع عوی یک  خواهیمتماً بآن جا علوم ا سا   که الان خیل  مح  کلام انت، عوی علوم ا سا   ح

های  بگوییم حتماً  ظر انلام این انت للیس های  از آن روشن انت. عوی یک بخشهای  از آن، یک بخش بخش 

 عوا یم الان بیان بک یم. الا،  م 

 س: ا سداد داریم. 

علوا یم دنلت ملا رنلیده، م  صوص  که به عوا یم از این چیزهای  که وجود دارد در ج: ا سداد داریم بله. م تها م 

ها را مورد ک کاش قرار بدهیم، شود که از شارع باشد اینهای  که احتمال قوی داده م ها را به ع وان یک گزارهاین

مورد بررن  قرار بدهیم، لع  یک فتح ابواب  برای ما بشود و بتوا یم به یک مطالب مسلم  دنت پیدا بک لیم. مثل  

عوا یم به عوا یم بگوییم الان امام صادق حتماً این را فرموده، ول  م   که در طب هم وارد شده. خب  م همین مسائل

ها و به این چیزها بگوییم آقا این یک حرف  انت شما بروید روی آن کار ک ید. این یک حرف  انت این آزمایشگاه

ک د. شما بروید روی ایلن ع  این راوی دارد درنت  ق  م که زده شده، امام فرموده این به درد... از امام  ق  شده. ل

عوا یم... و این مطلب دیگر احتیاج  دارد بله ایلن ای انت برای کار کردن. بله این مطلب بله م کار بک ید، این نوژه

رای عوا لد نلوژه بلکه ن د روایت هم عمام باشد، همین که محتم  باشد این روایت از امام صادر شده انت این م 

ها باشد بله پژوهش باشد در آن موارد. بله در فقه که جای ععذیر و ع جیز انت، آن جا  ه، اگر ن دش ضعیف و این

ای شلود نلوژهخورد، اما در جای پژوهش  که د  ال واقعیات هست د  ه ععذیر و ع جیز، چرا؟ آن جا م درد ما  م 

 باشد که باید روی آن کار بشود. 

 اث ات به شارع بک یم؟ خواهیمس: مگر  م 

 گوییم محتم  انت لع . لع  و محتم  که اشکال  دارد که. ج:  ه، م 

 «...و لو اغم  ا»

پرن د کله آیلا فرمای د از جه  جاه  از نؤال نائ  م م فرمای د که س: انتاد کلی   در مقدمه کاف  انتدلال  م 

فرماید که اگر جه  جاه  خداو د بله ایلن ست د؟ ایشان م جایز انت که ما جاه  را وفا ک یم با این که مسلمان ه

داشت اما برای این که جه  را برطرف بک د و چلون راضل    لود راض  بود، بهتر بود، لازم بود که عکلیف را برم 

از آمد رجوع به دهریلون و انلتفاده کرد لازم م ا  یاء را فرنتاد، چون اگر این جه  را به طریق ا  یاء برطرف  م 
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آید کما ایلن کله الان همله علم ط یعیون و لذا اگر شما این انتدلال را ق ول یع   این انتدلال و ..  پذیرید لازم م 

آن وقت شما باید رای بشوید به ایلن  در طب، در علوم ا سا   و در نایر علوم باید برویم نراغ دهریون، فرمودید،

 د، عکلیف را برداشته اصلاً. پذیرکه ق ول ک ید که شارع جه  جاه  را م 

ک م به این کله درنلت انلت ج:  ه، این که حالا این جا جای نخن فراوان انت اما مختصراً عرض ک م، عرض م 

شان به مقاصدی که بشر را بلرای آن خدای متعال اراده  فرموده که مردم  س ت به آن چه که لازم دار د برای رنیدن

شان ول  مع ای آن  یست که حلالا شلرایط جلوری آید از خلققض غرض لازم م خلق کرده جاه  باش د. و الا  

شده که آن اراده اله ، اراده عشریع  اله  به م صه ظهور رنیده، فلذا  صوص ما پر انت به چ ؟ به این که رُفلع ملا 

ا حجلب الله علمله علن م»دا یم؟ ک یم  م دا یم. چه جور با این که فرض م ک د  م لایعلمون. یع   فرض دارد م 

شلود  داشلته ک د یک جاهای  داریم،  م دارد فرض م « ک  ش ء لک حلال حت  ععلم« »الع اد فهو موضوعع ع هم

ها را  ق  کرده، پس ب ابراین با عوجه به این که شرایط جلوری شلده انلت کله  شلده انلت باشیم. خود کاف  این

برای حالت جه  ما  های  هستیم،دا د ما در جه پس خود شارع م های عشریع  خدای متعال به همگان برند اراده

هم حکم جع  کرده که آن صورت که جاه  هست   س ت به حکم واقع  چه کار کن. و برائت و انتصحاب و ادلله 

 ها را برای همان ظرف قرار داده. اصول و این

و ما یحتاجون قد عُطف عل  ما یکتفون به ف  عهده و  و لو اغم  ا ال ظر و قل ا بظهوره ف  ذلک ولو بقری ة أن  قوله»

کما أن  المراد بنعیان ما یکتف  به ال اس ف  عهد هو ال یان له کذلک مراد من الاعیان بما یحتاج غیره ال  یلوم القیاملة 

 «.هو ال یان لهم فلابد من رفع الید عن ذلک

بدوی این أع  ال اس بما یحتاجون الیه، این انت کله  جواب دوم این انت که حالا اگر شما اصرار ک   که آقا ظاهر

ای بگویید در خود روایلت بیان فرموده و ایصال فرموده. اگر به این اصرار دارید، خاصةً به وانطه این که یک قری ه

کله حلالا  ایک د، حالا اگر لفظ اعیان به  فسه ظاهر در این   اشد اما به این قری لههم هست که این مع ا را افاده م 

و ما یحتلاجون الیله »گوییم باید بگوییم ظاهرش همان بیان و ایصال انت و آن این انت که این جا عطف شده م 

أعل  « بما یکتفون به ف  عهده»خب آن « أع  رنول الله، ال اس بما یکتفون به ف  عهده»به چ ؟ به « ال  یوم القیامة

شلود اکتفلاء کلرد. چلون عوا م بک م، بدون وصول که  م کتفاء م بما یکتفون مع ایش این انت که واص  شده که ا

انت. شما  معطوفع علیه که ما یکتفون باشد، ظاهرش وصول انت و بیان انت، و این ما یحتاجون الیه، عطف به آن
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زهلای  های  که در عهد خودشلان هسلت د، پیلام ر چیشود که این جا هم یع   ما یکتفون به، آنب ی ید این قری ه م 

ک  لد. خلب ک  د ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامه هم چیزی انت که ملردم بله آن اکتفلاء م آورده که اکتفاء م 

ها رنیده باشد دیگر،  رنیده چه جور اکتفاء ک  د. پس به این قری ه بگلوییم ایلن ملا بخواه د اکتفاء ک  د باید به آن

انت. در معطوفع علیه ما یکتفون دارد و ما یکتفون ععق   لدارد الا بله  یکتفون، این چون عطف به آن معطوفع علیه

هلا را ها رنیده باشد و بتوا  د از آن انتفاده ک  د پس در این جمله هم این انت. حالا اگر ایلن حرفاین که به آن

ور بلدوی بلرداریم، و آن گوییم آقا به یک قری ه قطعیه عقلیه باید دنت از این ظهلبز ید، بگویید ظهور دارد، اما م 

دا یم همه این چیزهای  که مردم  یاز دار د  رنیده به دنت مردم. حالا مگر چیست؟ و آن این انت که بال روره م 

ک د که ما  یاز به آن داریم، به قول شیخ ا الانلتاد شما همین اطلاقات و عموماع  که دارید همه چیزها را روشن م 

اجع به  ماز وعر که چقدر مشتری دارد  ماز وعر؟ چه  عا روایت داریم. یک چیزهای  که فرمود که ما رقدس نره م 

ک د. ز د یک دلی  پیدا ک د بتوا د حکم آن را... پیدا  م ز د، آن ور م این قدر به آن  یاز داریم، فقیه ه  این ور م 

ل  از امور هست که حالا ما برای خیل  ها که این جوری شده، خیشرایط را جوری این دشم ان پیش آورد د و این

عوا یم عمسک ک یم. چ ین عمومات و اطلاقاع  در همه مسائل  که ما به آن از مسائ  به کدام اطلاقات و عمومات م 

ها اشکال  ک  د، ش یدم  یاز داریم وجود  دارد که ما بخواهیم به آن... بله اصول عملیه درنت انت. آن هم اگر بع  

، یا فلان یک مع ای دیگری بلرای آن. خلب فقلط شودن دش ؟؟ درنت  م « رفع ما یعلمون»زرگان در بع   از ب

یع   ملا « ک  ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامة»برائت عقلیه مثلاً بگوییم. ب ابراین، این جوری  یست، یقین داریم 

علوا یم راجعه ک یم. آخه به هر اطلاق و عموم  که  م  ه  ص داریم،  ه اطلاقات و عموماع  داریم که بتوا یم به آن م

کل  »عوا یم برای هر چیزی مراجعه ک یم، هر چه ما به آن  یاز داریم، مثلاً برای این که آلوم یوم حکم آن چیست م 

هر عوا یم بله کل  ملاء طلابرای این م ؟ این چه ربط  به آن دارد که بخواهیم از دل این در بیاوریم؟ «مسافر یقصر

عمسک ک یم، چه ربط  با هم دار د؟ پس این اطلاقات و عموماع  هم که به دنت ما رنیده فوقش این انت که هم 

هلا ها اصلاً خارج انت، ربطل  بله اینهای  که از دایره اینهای خودش را بتوا د برای ما روشن بک د، اما آنص ف

طعاً این روایات باید دنت از ظهورش برداریم و بگوییم مقصود عوا یم به دنت بیاوریم. پس قها که  م  دارد، از این

این  یست، مقصود همان انت که گفتیم. یع   آورده پیش... به این که به یک عرعیب خاص  به ونلیله خلود پیلام ر 

ردم کم برای ملو در زمان و بستر عاریخ ع د عحقق شرایط و مساعدت ظروف آن اولیاء انلام کم صلوات الله و نلم،

بیان بک  د اما این دیروز پریروز یک کتاب  هم به من داد د شورای شش  فره، اگر این شورای شلش  فلره بگلذارد، 
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الله ها هم  گذاشلت د علا ان شلاءها هم  گذاشت د، بعدیشورای شش  فره  گذاشته، و همین جور و همین جور بعدی

 بفرماید. خدای متعال برنا د آن عزیزی را که ان شاء الله بیان 

 س: انتاد ب خشید .... اصول عملیه ... 

 ج: بله؟ 

 ک یم. س: مفاد اصولیه عملیه مگر خودشان مطلق و عام  یست د، ما داریم از این مطلقات و عمومات انتفاده م 

کله ها هم باید به همان اطلاقلات و عموملاع  ها هم بله، یک مقداری از آن همین جور انت، شما باید... آنج: آن

جواب دادیم درنت ک یم و الا شما ممکن انت بگویید رفع ما لایعلملون کله ملال زملان خودعلان انلت، املا ملا 

 ک د. ها به ع انب و گو ه فرق   م های  که کجا هست  ه، ول  روشن انت که آنلایعلمون

 س: ...

ک لد هلیچ اطللاق و دلاللت  م شود. وقت  مع ای حدیث این  شد پلس ج:  ه، پس ب ابراین مع ای حدیث این  م 

ک د که هیچ اطلاق و عموم  قاب  عمسک انت مگر شما اشکالات اشکالات نابق باشد هیچ دلالت  م عموم  اگر 

 ک د چون مع ای حدیث این انت. نابق را ح  ک ید، اگر ح   کردید این دلالت  م 

 س: ... پیام ر فرمود د عوی جریان م ع حدیث دیگر  رنیده.

 ه آقا؟ج: بل

ها  رنیده یع   واقعلاً هلم ایصلال گویم شاید پیام ر زمان خودشان فرمود د به خاطر جریان م ع حدیث اینس: م 

 کرد د  ه این که...

ج: خیل  مست عد انت که پیام ر صلوات الله علیه و نلم حت  موضوعات مستحدثه ما را هم فرموده باشل د. لااقل  

رنا  د به رنلول خلدا، فرمود د. این قدر حدیث هست که به ن د م ئمه بعد که م ها م ع حدیث کرد د، لااق  اآن

ها را که بله حدث   أب  عن چ ، که پیام ر چ ین مطل   را فرموده، هلیچ فرمود د آنخب ائمه بعد، علیهم السلام م 

  داریم. 
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ار کردیم ظهور در این داشته باشد. از ایلن اگر چشم  ظر را بپوشا یم از مطل   که گفتیم که ا ک« و لو اغم  ا ال ظر»

یع   در این که مع ای اعیان همان « ف  ذلک»در این که « ف  ذلک»یع   ظهور اعیان « و قل ا بظهوره»چشم بپوشیم 

قد عُطلف »عا آخر « قوله و ما یحتاجون الیه»بیان و ایصال انت. ولو این که این ظهور به وانطه قری ه این باشد که 

وصلول و ایصلال  به این قری ه که این عطف به آن انت و ملراد از آن چیله؟« ما یکتفون به ف  عهده»له جم« عل 

ف  عهد پیام ر ع ارت انت « و کما أن  المراد بنعیان ما یکتف  به ال اس»انت. بگوییم پس این هم همین جور انت. 

« غیلره»غیر  ان  که در عهد پیغم لر هسلت د. یع   « کذلک المراد من الاعیان بما یحتاج غیره»ها، از بیان برای آن

« هو ال یان لهلم»مع ای این هم « ال  یوم القیامه»غیر آن مردم « بما یحتاج»گردد. ضمیرش به ال اس ف  عهده برم 

 فلابد من رفع الید عن ذلک»ها را هم بز یم، اغماض ک یم و این ظهور را هم ولو به این قری ه بپذیریم اگر این حرف

دا یم که همه احکام لم ع ین بال اس ف  عصره صلل  الله علیله و چون م « من جهة العلم خارجاً بمن  جمیع الاحکام

دا یم این جور  شده و مقصود این  یسلت یک کلمه دیگر که م « و من جهة»آن که شما فرمودید  «و من جهة»آله. 

فرمود از بین « فقال لا، هو ع د اهله ف اع من ذلک الش ءو من جهة ما ورد ف  ذی  الحدیث الاول من قوله فقلت »

گوید  ه، به مردم رنا ده  شده، بیان  شده، پیش اهلش مخزون انلت، پلس  رفته، پیش اهلش هست. یع   دارد م 

گوید این چیزی که پیام ر آورده این جور  یست که بیان شده باشد برای مردم، ایصلال بله خود حدیث اول دارد م 

فرماید مخزون ع د اه  انت. ب ابراین ولو کلمه اعیان ف   فسله مع لایش شده باشد. خود حدیث اول دارد م  مردم

ای که معطوفع علیه آن این انت به این مع ا بخواهد گرفتله بشلود ولل  در بیان و ایصال باشد، یا لااق  به آن قری ه

اریم. یک  آن که در خارج این چ ین  یست پس دلاللت گوییم باید دنت از این ظهور بردعین حال به دو قری ه م 

ک د که باید رفع ید از این ظهلور بک لیم و اقت اء صو اً لکلام امام علیه السلام از این که خلاف واقع باشد دلالت م 

صلال یع   ای« هو ع د اهله»مع ا را آن بک یم که گفتیم. و هم چ ین خود کلام امام در ذی  حدیث اول که فرمود که 

فقلت ف اع من ذلک الشل ء فقلال لا »ک د.  شده، بیان  شده، پیش اهلش گذاشته شده. پس خود این هم دلالت م 

فلم یکن ه لاک علوهم ضلیاع فعلض »ولو به عونط عمومات و اطلاقات « هو ع د اهله، فنن  لو بی ن جمیع الاحکام

مود  ه ضیاع  شده، عوی اطلاقات و عمومات وجلود فراصلاً جای این   ود که بگوید ضیاع شده، امام م « الاحکام

کله بپرنلد « و حی ئذٍ لم یکن وجهع لسؤال اللراوی»اش پیش مردم بود بلکه همه« ب  کان الجمیع ع د ال اس»دارد. 

 این هم طایفه نوم. « لا هو ع د اهله»و جواب امام علیه السلام که بفرماید « ف اع من ذلک الش ء»
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ه هیچ کدام از این طوایف ثلاثه  توا ست آن مشکلات را ح  ک د و دلالت التزام پیدا ک د بلر پس ب ابراین فتحص  ک

عوا یم. پس همت را باید بگذاریم که آن اشکالات را ح  ک یم، خودش را و الا این که ما به عمومات و اطلاقات م 

یم مشکله عمسک به اطلاقات و عموملات عوا اگر برای آن اشکالات راه ح  پیدا  کردیم از رهگذر این روایات  م 

 را دفع ک یم. 

« حصیلة ال حث ف  الفص  الثالث: و المتحص  من جمیع ما ذکر اه أن  هذه الطوائف ملن الاخ لار لا یسلتفاده م هلا»

حصیلة ال حلث فل  ال لاب »شمول عمومات و اطلاقات برای مصادیق و موضوعات جدیده. این حاص  بحث شد. 

این گفتیم چ د عا فص  دارد دیگه باب رابع. باب اول این بود که عمسک به اطلاقات لفظل  بک لیم.  باب رابع« الرابع

فص  اولش. فص  دوم این بود که عمسک به اطلاقات مقام  بک یم. فص  نوم چ  بود؟ این بلود کله بله عموملات 

عوا یم. حالا حصیله این یم؟ که م عوا یم به دنت بیاورعمسک ک یم. فص  چهارم هم این بود که از رهگذر روایت م 

لا ملا ع ملن التمسلک بلالاطلاق اللفظل  و العملوم الوضلع  فل  الموضلوعات »چهار فص  چ  شد؟ این شد که 

در « و اشلکالٍ عل  کللامٍ»چون ما اشکالات را دفع کردیم. عل  کلامٍ؛ ال ته یک جا گفتیم مشک  انت « المستحدثة

یک وقلت آن آملده « اذا لم عت من ضابطاً کلیاً»نتفتاء اصحاب. ک  ال ته آن هم؟ خطابات وارده در مقام جواب از ا

ه  »گیرد. آن گفته ها را گفتیم باز اطلاقات و عموماعش م انتفتاء کرده ول  امام در مقام یک ضابطه بیان کرده، آن

ک یم. اما فرمود به اطلاقش عمسک م  این جور فرموده. این جور« إن  العالم یجب اکرامه»امام قال « اکرم زیداً العالم

اذا للم »عوا یم بگیلریم، خلب جلواب آن را داده. اگر فرمود  عم اکرمه، که ضابطه بیان  کرده، خب دیگر اطلاق  م 

اطللاق  چون اطلاق مقام  دو  حو داشتیم؛« عت من ضابطاً کلیاً و أما التمسک بالاطلاق المقام  هو غیر عامٍ ب حویه

و کما أن  لا شهادة ف  الاخ ار المذکورة ف  الفص  الثاللث علل  شلمول »خاص، اطلاق مقام  ک  ادله. مقام  دلی  

عوا د بلرای ها هم  م که خوا دیم دیگر، امروز آخرین آن بود. این« الاطلاقات و العمومات للموضوعات المستحدثة

 ای را ح  بک د. ما مسمله

 خب اطلاق را گفتلیم،« ت الستفادة بترک الانتفصال لا عشم  الموضوعات الجدیدةالعموماع  یهع: ع ی ن مما عقدم أ  ا »

رود، ولل  از راه علرک عمومات را گفتیم، ما یک عموماع  هم داریم که ادات عموم و الفاظ عموم در آن به کار  م 

ک د عوی کس  از شما نؤال م عوا یم عمسک ک یم؟ مثلاً یک ک یم. آیا این جاها هم  م انتفصال عموم را انتفاده م 

گویلد خلب معللوم ک د که آقا من مسافرم،  مازم چطور انت؟ شما بگویید قصر انت. این آقلا م صحن، نؤال م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 309

شود من هر حال  داشته باشم، هر شرط  داشته باشم جواب همین انت و الا این آقا لازم بود از من نؤال ک لد م 

ز کردی یا  کردی؟ کثیر السفر هست  یا  یست ؟ نفر عو حرام انت یا حلرام که نفر عو چه نفری انت؟ قصد ده رو

شلود ایلن ها را که  پرنید. از عرک انتفصال مجیب که  پرنید در چه حالت  از حالات هست  معلوم م  یست؟ این

دا یم. م اگلر  مل خواهیم بدهیم باید چه کار ک یم؟ باید انتفصال ک یجواب مال ک  حالا انت. فلذا ما که جواب م 

همین جوری کس  آمد گفت آقا من آمدم قم  مازم چه جور انت؟ همین جور بگوییم قصر انلت یلا هملین جلور 

ای، را  ده  یست ، کثیر السفر هست ،  یسلت ؟ و هملین جلور. بلله بگوییم عمام انت؟ خب باید بپرنیم آقا عو را  ده

صراف از آن دارد حالا بپرن د شما گ اهکار هستید در این نفر یا  ه؟ ها را گفتیم که کلام مستفت  ا شقوق بعیده این

خب ظاهر حال مسافر این انت که گ اهکار  یست اما این که شغ  او نفر هست یا  ه، کثیر السفر هست یا  ه، قصد 

ال  کرد مجیب، ها را ما باید نؤال ک یم. اگر نؤها که دیگر ظاهر حالش  یست. خب اینده روز کرده یا  کرده؟ این

گوی لد علرک انتفصلال از  احیله مجیلب در شود این جواب مال همه حالات انت، عموم دارد. فللذا م معلوم م 

ک د. و حت  این عملوم از ک د؟ بر عموم م صورع  که نؤال نائ  دارای شقوق و احتمالاع  باشد دلالت بر چ  م 

ین وظیفه اونت که او را در خطا  یا دازد، در غلط  یا دازد. اما عموم لفظ  هم قد یقال که آکد انت. این جا، چون ا

عموم گفتن بعد مخصص گفتن آن رای  انت، لع  حالا که عموم گفته ان اب هملان دأب عملوم  انلت کله یلک 

علوا یم بله علرک گوی د. خب آیا ما  سل ت بله مسلائ  مسلتحدثه م هایش را بعداً م گوی د بعد ع صرهعموم  م 

خدمت امام فرموده من رفتم عا  هروان و برگشتم،  مازم چطور انلت؟ فرملوده قصلر گوییم آقا راوی ل؟ م انتفصا

انت. امام نؤال  کرد د خب پیاده رفت ، با مرکب رفت ، با هواپیما رفت ؟ با نلرعت فللان رفتل . هلیچ کسل  را 

به آن  یست که املام نلؤال بک لد. آقا م تلاشود گفت، چون با هواپیما و نرعت فلان که آن جا مع ا  دارد، این  م 

 عوا یم. پس  س ت به موضوعات جدیده با عرک انتفصال  م 

شلود و برداشلت ع ی ن مما عقدم أن  العمومات المستفاد بترک الانتفصال، عموماع  که به عرک انتفصال انتفاده م »

شلود ای که احتملال داده  م موضوعات جدیده «لاعشم  الموضوعات الجدیدة غیر المحت  عحققها»ها شود، اینم 

 عحقق آن موضوعات جدید در حق نؤال ک  دگان ائمه الیهم السلام. نؤال ک  دگان از ائمه علیهم السلام. 

 س: .... مگر در بیان ضابطه کل  باشد، 

 ج: آن را گفتیم.  ه آن که عرک انتفصال  یست که، آن جا خودش ضابطه کل  انت دیگر. 
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 الله عل  محمد و آله.  و صل 

 27جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

و ع ییق موضوع الحکم هسلت. ق ل  از ورود در آخر أ موضوعٍباب پ جم در موج ات ععدیه حکم من موضوعٍ ال  

ای بیان شده و آن مقدمه این انت که خب همان طور که آقایان در اث اء م احث فقه  انتح لار دار لد بحث مقدمه

 ک  د مثلاًبسیاری از موارد مفاد دلی  حکم بر موضوع خاص  انت، اما فقهاء در مقام فتوا اقتصار به آن موضوع  م 

وقت  به ثوب شما دم  اصابه کرد آن را بشور. که این ارشاد « إذا اصابک ثوبک الدم فاغسله»وارد شده وایات در ر

عخلص پیدا بک لد  طهیر انت که اگر بخواه  از  جانتانت به  جانت دم، مت جس شدن ثوب و ارشاد به کیفیت ع

گوی د اگر ثوب به دم ملاقات کرد ایلن م ه فقط در فق آید. آیاباید بشوری، چ د عا حکم از عوی این در م را ثوب 

با این که روایات راجع به ثلوب  ،جوری انت؟ اگر فرش این جور شد  ه؟ میز این جور  ه؟ زمین  ه؟ بدن  ه؟ یا  ه

 ک  د و گاه  هست که با این که در ظاهر دلی  ممکن انت عام باشد، دلی  عام باشد اما آنانت اما ععدی به غیر م 

ات وفا کن. خب ظاهر اطلاق به وعده« أوف بوعدک»یا « إذا وعدت وفیتل»گوید ای که م ک  د مثلاً ادلهید م را مق

شام  وعلده بله  لاروا هلم « ف بوعدک»ات دیگه، چه وعده به کار خوب، چه وعده به کار بد. اما آیا انت، وعده

حرام انت و  اروا انت. پس ب لابراین علیلرغم ری که  ه ام شود؟ یع   وعده به امور حلال،شود؟ یا  ه عقیید م م 

آن که در  ص وارد شده و غیر ده د حکم را به ک  د، نرایت م این که گاه  موضوع م ی ق انت اما فقهاء ععدیه م 


